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شرق: دومین جلسه رســیدگی به پرونده قتل بنیتا، 
دختربچه هشت ماهه، روز گذشــته در حالی برگزار 
شد که یکی از قضات تأکید کرد پلیس راهور خودرو 

سرقتی را دیده و گزارش کرده  است. 
قاضــی  رســیدگی،  جلســه  ابتــدای  در 
محمدی کشــکولی، رئیس شــعبه ۹، درباره متهم 
ردیف چهارم که به تازگی دستگیر شده  است، گفت: 
این فــرد که احمد نام دارد، به عنــوان یکی از افراد 
در صحنه ســرقت به اتفاق دو همدستش در محل 
ربایش و ســرقت خودرو حضور داشــته و به لحاظ 
اینکــه هم زمان بــا این افراد دســتگیر نشــده بود، 
تحقیقات تکمیل نشده و پرونده در مرحله رسیدگی 
در دادسراســت و در این مرحله چــون هنوز موارد 
دادسرایی و کیفرخواست صادر نشده است، این فرد 

به عنوان مطلع در دادگاه حضور دارد. 
ســپس احمــد در جایــگاه حاضر شــد و گفت: 
«احمد. د» مجرد، تحصیلات دیپلم، شــغل؛ راننده، 
سابقه مواد مخدر دارم، به اتهام نگهداری و مصرف 
پنج گرم شیشــه به پنج سال حبس محکوم شدم و 

به مواد مخدر اعتیاد ندارم. 
وی درباره روز حادثه گفت: من با مهدی (متهم 
ردیــف دوم) در زندان بودیم، زودتر از او آزاد شــدم 
و او بعد از من آزاد شــد. آن شــب بــه من زنگ زد 
کــه من در خاوران بــودم،  با هم در میــدان آقانور، 
ساعت پنج صبح قرار گذاشتیم. مهدی به من گفت 
کــه برای تهیه جنس پیش محمد برویم. در بین راه 
مهدی بهانه آورد که محمد جوابم را نمی دهد، آن 
روز ســاعت ۹ صبح روز حادثه به آرایشــگاه رفتم. 
هنگامی که خواستم از آرایشگاه خارج شوم، مهدی 
با من تماس گرفت و پیشم آمد و از من تقاضای سه 
هزارتومــان پول کرد که آن پــول را به پیک موتوری 
داد. تــا مســیری او را به خانه رســاندم. در بین راه 
مهدی با محمد صحبت کرد، از مهدی پرسیدم چه 
شــده، گفت محمد ماشین روشــن را دزدیده است. 
مــن بعد از آن اتفاق دیگــر او را ندیدم و ۳۸ روز در 

کمپ بودم. 
قاضی خطاب بــه متهم: حرف های شــما با  �

مهدی متناقض است. 
متهم: من مهدی را در قیامدشت پیاده کردم و رفتم. 

قاضی: شما شنیدید که بچه را دزدیده است،  �
چرا به بچه کمک نکردید. 

متهم: من ماشین را ندیدم، بچه را هم ندیدم. روحم 
خبر نداشت که این اتفاق افتاده است. 

قاضی: گفتی اعتیاد به مواد مخدر نداری.  �
متهــم: آن موقع داشــتم، اما به خاطــر قولی که به 
خانــواد ه ام داده بــودم بــه کمپ رفتــم، دیروز به 
خواهــرم زنگ زدم و گفتم که ترک کرده ام، خواهرم 
گفت مأمورها دنبالم هســتند. مــن هم خودم را به 

مأموران معرفی کردم. 
در ادامــه رســیدگی، مطلع دیگــری در جایگاه 
قــرار گرفت و گفت: بنده از اینکه فرد متهم مرتکب 
ســرقت خودرو شده اســت اصلا اطلاعی نداشتم، 
چــون اگر به من می گفت من موضوع را ســریعا به 

آگاهی اطلاع می دادم. 
وی بیان کرد: من با متهم بنا به درخواســت او با 
موتور وی به سمت یک حوضچه برای عکس گرفتن 
رفتیم و در این مدت او اصلا درباره ســرقت خودرو 

به من حرفی نزد. 
این مطلع در پاســخ به ســؤال قاضی کشکولی 
مبنی بــر اینکه شــما در چــه زمانــی فهمیدید که 
متهمان مرتکب ســرقت خودرو و کودک شــده اند، 
گفت: دوشنبه شــب، برادرم، مســعود، به من گفت 
که من فکر می کنم ســرقتی که انجام شــده مربوط 
به ســرقت خودرو در مشیریه اســت که یک کودک 
هم در آن بوده؛ بنابراین پس از مطلع شــدن، برادرم 
مسعود شــماره خانواده متهم را پیدا کرده و با آنها 

تماس گرفت. 
قاضی کشکولی در ادامه رسیدگی به این پرونده 
از ســرهنگ فلاح خواســت که به عنــوان مطلع در 
جایــگاه حاضر شــده و بــه توضیح نحــوه تعقیب 

متهمان بپردازد. 
سرهنگ فلاح دراین باره گفت: در تاریخ ۹۶/۴/۲۹ 
به محض دریافت اخبار، موضوع در دستور کار قرار 
گرفت و بلافاصله تیم حادثه به محل سرقت اعزام 

شدند. 
وی افــزود: با توجه به اینکــه موضوع پرونده از 
حساســیت برخوردار بــود، از تمــام امکانات برای 

شناسایی و دستگیری سارقان استفاده کردیم. 
ســرهنگ فلاح بیان کــرد: با توجه بــه اینکه در 
مســیر ســرقت یک دوربین وجود داشــت که البته 
کیفیت مطلوب را نداشــت، اما با بررســی فیلم آن 
هویــت متهم برای ما احراز شــد که باعث شــد ما 

بتوانیم برای دستگیری وی اقدام کنیم. 

این مطلــع درباره پــارک خودرو در کنــار جاده 
عنــوان کــرد: پــس از اینکه خــودرو رها شــده در 
کنار جاده شناســایی شــد، بلافاصله بــه این محل 
اعــزام شــدیم و در آنجــا خــودرو را در زیــر یــک 
درخــت کــه در کنار یک ســاختمان بود مشــاهده 
کردیــم، متأســفانه درهــای ماشــین کاملا بســته 

و شیشه های آن بالا بود. 
سرهنگ فلاح در پاسخ به قاضی مستشار دادگاه 
مبنی بر اینکه در گزارشــات آمده است که یک مأمور 
راهور خودرو سرقتی را در زمان تردد مشاهده کرده 
اســت. چرا در این خصــوص اقدامی نشــده بود؟ 
گفت: بله، بنابر گزارشــات، یک مأمور راهور خودرو 
را در مســیر مشــاهده می کند و موضوع را گزارش 
می دهــد. البته این مشــاهده ۱۰ دقیقه قبل از اعلام 
پلیس مبنی بر ســرقت خودرو بوده است، اما مأمور 
راهــور خــودرو را تعقیب کرده کــه به خاطر اینکه 
خودرو ســرقتی نســبت به تغییر پلیس حســاس 
نشــود با کمی فاصله از آن حرکت می کرده اســت، 
اما خودرو متهم در دوراهی قیامدشــت به ســمت 

تهران بازمی گردد. 
فــلاح  ســرهنگ  از  دادگاه  مستشــار  قاضــی 
به عنــوان مطلــع پرســید: باتوجــه به اینکــه این 
خــودرو مــدت طولانی در کنــار جاده پــارک بوده، 
چرا گشــت بــه محــل بــرای شناســایی آن اعزام 

نشده است؟ 
ســرهنگ فــلاح گفت: بــا توجه به حساســیت 
پرونــده، ما همــه تــوان و نیروهای خــود را برای 
شناســایی خودرو به کار بستیم، اما درباره پارک این 
خــودرو در کنار جــاده، باید گفت: متأســفانه محل 
پارک خودرو محل پرتردد و شــلوغی نیســت و اگر 
خودرویی از آنجا عبور کند همه ســرعت بالا دارند 
و احتمال اینکه کســی نســبت به خودرو مشکوک 
شــده یا بتواند کــودک را در آن مشــاهده کند، کم 
است. حتی اگر فرد پیاده ای از کنار خودرو هم عبور 
می کرد، با توجه به کثیف بودن خودرو احتمال اینکه 
نســبت به وجود کودک در خودرو حساس می شد، 

کم است. 

در ادامــه، وکیل متهم ردیــف اول ضمن عرض 
تسلیت به خانواده اولیای دم اظهار کرد: این حادثه 
احساســات کل جامعــه را جریحه دار کرده اســت. 
جرائم ناشی از مواد مخدر و مواد روان گردان است 
که باید جامعه فکر اساســی بــرای آنها کند. لایحه 
دفاعیه را به دادگاه تقدیم و شــفاهی  نکاتی را بیان 

می کنم. 
وی دربــاره اتهــام قتل عمدی موکلــش که در 
کیفرخواست مطرح شده است، گفت: به استناد بند 
پ ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع 
قتل عمد، موکلم صرفا قصدش سرقت بوده است. 
بنابر اظهارات او محل پارک ماشــین جای پرترددی 
بوده و متهم فرض را بر این گذاشــته اســت که در 
آن حوالی خودرو کشــف می شود و بچه به آغوش 
خانواده بازمی گردد که متأسفانه این قصد منجر به 

قتل کودک می شود. 
در ادامــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده قاضــی 
محمدی کشــکولی دربــاره متهم احســان. ح بیان 
کرد: این فرد کســی اســت که محمد پس از اینکه 

خودرو را با طفل رها می کند، او را با پراید سفیدرنگ 
که متعلق به پدرش است، با کیسه پلاستیک سفید 
رنگ ســوار خودرو کرده و به منــزل منتقل می کند. 
پرونده این فرد به اتهــام خریدوفروش مواد مخدر، 
تحصیل مال مسروقه در دادگاه کیفری دو انقلاب در 
حال رسیدگی است و درحال حاضر این فرد به عنوان 

مطلع در جایگاه حاضر می شود.
متهم دربــاره روز حادثه گفت: محمد دوســتم 
اســت، تماســی گرفت و گفت بیا دنبالم. به سمت 
اســتخر رفتم و بــا او تمــاس گرفتــم، هنگامی که 
ماشــین  شیشــه  از  زدم،  دور  را  اســتخر  خیابــان 
برای من دســت تــکان داد، ۱۵ متــر جلوتر رفتم و 
توقف کــردم. محمد با کیســه ســفیدرنگی داخل 

خودرو شد. 
قاضی: داخل کیسه سفید چه بود؟  �

یــک کارت هدیــه پلمب شــده و یک تی شــرت 
سفیدرنگ داخل کیسه بود. 

احســان گفت: در آگاهی متوجه شــدم که بچه 
داخل خــودرو بوده اســت. مــا آن روز بــا هم به 
منزلمــان رفتیم و مــن کارت را از مغازه دار به مبلغ 
۹۸هزارو ۸۰۰ تومان خالی کردم و یک گرم شیشه به 

محمد دادم و با هم مواد مصرف کردیم. 
قاضی: محمد شب را در منزل شما بود؟  �

متهم: خیر تا غروب آنجا بود. 
قاضی: چــه زمانی متوجه دســتگیری محمد  �

شدید؟ 
متهم: از ســوی زن صیغه ای ایشان متوجه شدم که  
گیر افتاده اســت. در این مدت با او تماس نداشتم و 

از سرقت خودرو و بچه بی اطلاع بودم. 
در ادامــه ایــن دادگاه وکیل متهــم ردیف دوم 
در دفــاع از موکل خــود گفت: پــس از صدور قرار 
نهایی از ســوی بازپرس درباره اتهام موکل من قرار 
منع تعقیب مبنی بر قتل عمد صادر شــده اســت؛ 
همچنین درباره معاونت در ســرقت از سوی موکل 
من باید گفت موکل من در این سرقت دارای وحدت 
قصد نبوده و به نوعی در عمل انجام شده قرار گرفته 

است. 
در ادامه یک  بــار دیگر وکیل متهم ردیف اول در 
جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: سابقه 
ســرقت، مصرف مــواد مخدر، ترس از دســتگیری 
و... همــه عواملــی بودند که باعث شــد موکل من 
کودک را بــه نیــروی انتظامی تحول ندهــد؛ البته 
وی تمام ســعی خود را کرده بود کــه خودرو را در 
جایی قرار دهد که قابل مشــاهده و شناسایی باشد. 
در این راســتا متهم خــودرو را در جایی پارک کرده 
اســت که محل تردد و رفت وآمــد و محل برگزاری 
پنجشنبه بازار بوده است. محل پارک خودرو بین دو 
استخر واقع شده و محلی برای فروش لباس و میوه 

بوده است. 

وکیل متهم ادامه داد: براساس گزارشات خودرو 
زیر سایه بدون بنزین و با دریچه باز کولر بوده است. 
اینها نشــان می دهد وی قصد داشته است که جان 
کودک به خطر نیفتد و کوچک ترین احتمالی مبنی بر 

وقوع این حادثه نمی داده است. 
پس از دفــاع وکیل متهــم ردیــف اول،  قاضی 
شــهریاری نماینده دادســتان گفت: همان گونه که 
در کیفرخواســت، آمده است اشــد مجازات را برای 

متهمان درخواست کرده ایم. 
موضــوع  بایــد  اینجــا  در  البتــه  افــزود:  وی 
پیشــگیری های رشــدمدار را در نظــر گرفــت. چرا 
صــورت  اطلاع رســانی ای  هیچ گونــه  دراین بــاره 

نمی گیرد. چرا به موضوعات پیشــگیری رشــدمدار 
توجــه نمی شــود. لازم اســت از ایــن تریبــون به 
خانواده هــا اعلام کنم که بیش از گذشــته نســبت 
به موارد پیشــگیرانه حســاس بــوده و موضوعات 

پیشگیرانه را رعایت کنند. 
قاضی شــهریاری در پاسخ به ایراد وارده مبنی بر 
اینکــه چرا متهم با اینکه ســابقه ســرقت دارد اما 
حین وقوع ســرقت آزاد بوده اســت، گفت: آخرین 
سابقه ســرقت متهم مربوط به ســال ۹۵ است که 
وی بــه مدت ۱۴ ماه در بازداشــت بوده که بیشــتر 
از مهلت قانونی بوده اســت و نهایتــا با یک وثیقه 
اگــر  بنابرایــن  آزاد می شــود.  ۲۰۰ میلیون تومانــی 
دراین باره اعتراضی اســت باید به قانون باشــد و نه 

به مجری قانون. 
وی در ادامه گفت: براساس قانون هرکس قصد 
ارتکاب جرم را داشــته باشد و شــروع به جرم کند، 
باید متناسب با آن مجازات شود. متهم در اظهارات 
خود گفته است که من به قصد سرقت خودرو وارد 
خودرو شــده ام اما باید گفت ایــن متهم صرفا یک 
ســرقت ســاده را انجام نداده بلکه سرقت مقرون 
به آزار را مرتکب شــده اســت؛ چون پــدر مقتوله 
برای خودداری از ســرقت خود را به جلوی ماشین 
می انــدازد اما متهم بــا دنده عقب گرفتــن و انجام 
حــرکات مارپیچ به وی آســیب رســانده و از محل 

متواری می شود. 
قاضــی شــهریاری ادامه داد: براســاس گزارش 
پزشــکی قانونی گرمازدگی و عوارض ناشــی از آن 
علت فــوت کودک بوده اســت و عنصر مادی جرم 

زمانــی اتفــاق می افتد که متهم خــودرو را در کنار 
خیابان رها کرده است. 

وی درباره امضاشــدن قرار منع تعقیب از سوی 
اولیای  دم گفت: بازپرس قــرار منع تعقیب را برای 
اولیــای دم ابــلاغ کرده اســت و آنهــا آن را امضا 

کرده اند. 
قاضی شــهریاری درباره نحوه دستگیری احمد، 
گفت: حکم دســتگیری این فرد از قبل صادر شــده 
بود و حکم دســتگیری وی مربوط به روز دوشــنبه 
نبوده است. این فرد درحال حاضر به عنوان مطلع در 
دادگاه حاضر شده و پرونده اتهامی وی درحال حاضر 

در دادسرا مفتوح است. 
نماینده دادســتان در پایان اشد مجازات را برای 
متهمان همراه با مجازات تکمیلی درخواست کرد. 

در ادامــه جلســه، متهم ردیــف اول در جایگاه 
حاضر شد و آخرین دفاعیات خود را اعلام کرد. 

وی گفت: قصد سرقت خودرو را نداشتم مهدی 
از من خواســت سوار خودروی روشــن شوم. سه تا 
ماشین دارم خودم وسیله دارم، چه لزومی دارد که 

سرقت کنم. 
وی افزود: قتل را قبــول ندارم قصدم قتل نبوده 

است و همچنین قصد سرقت هم نداشته ام. 
در ادامه رسیدگی به این جلسه، متهم ردیف دوم 

به ارائه آخرین دفاعیات خود پرداخت. 
«مهــدی.ش» گفــت: زمانی که متوجه شــدم 
بــه محمد گفتم بچه را تحویل بدهد. من بیشــتر از 
این بلد نبودم که کمک کنم. در تابســتان در گرمای 
تابستان یخ کرده بودم می خواستم به خانواده بچه 

کمک کنم. 
او خطاب بــه خانواده بنیتا گفــت: حداقل قاتل 
بچه را به شما تحول دادم من بیشتر از این نتوانستم 

کمک کنم. 
قاضــی خطاب به متهم گفــت: آیا صحبت های 
طالب و «مسعود. ن» و اظهارات «احسان. ح» را که 

درباره شما گفتند، قبول دارید؟ 
وی گفــت: مــن بیشــتر از این نتوانســتم کمک 
کنم. در قیامدشــت به محمد زنــگ زدم گفتم من 
بــا تو دیگــر کاری ندارم و مواد هــم نمی خواهم با 
آژانس و تاکســی هر طوری که شده است بچه را به 

خانواده اش برسان. 
وی در آخریــن دفاعیــات خود مطــرح کرد: از 
خداوند می خواهم که این خانواده به حقش برسد، 

دوستانم پشتم را خالی کرده اند. 
قاضی رســیدگی بــه پرونده، ختم رســیدگی به 
دادگاه را اعلام کرد و گفت: یکشنبه هفته آینده پس 

از شور با همکاران رأی صادر خواهد شد.
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در دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل دختربچه ۸ ماهه مطرح شد

پلیس راهور خودرو حامل بنیتا را دید و گزارش داد

شــرق: حمید صفت، خواننده رپی که متهم به قتل 
ناپدری خود اســت، بار دیگر بــا رد اتهام های وارده، 
فرضیاتی را از نحوه و دلیل مرگ پدرخوانده اش بیان 

کرد. 
این خواننده رپ روز گذشته برای ادامه تحقیقات 
و پیگیــری مراحــل قانونی، از زندان رجایی شــهر به 
دادسرای جنایی تهران منتقل شده بود. در این جلسه 
نیز گفته های خــود را تکرار کرد و گفت من ضربه ای 
به سر هوشنگ نزدم، فقط دو ضربه به صورت او زدم 
که یکــی از آنها به ابروی او خــورد و ضربه دیگر به 
گونه  اش خورد. هرچه فکر می کنم من ضربه دیگری 
نزده ام و در جریان درگیــری فقط ضربه به صورتش 

زدم کــه مرگ بار نبود. در جلســه تحقیــق، گزارش 
پزشــکی قانونی درباره علت مرگ مرد میان ســال به 

متهم اعلام شد. 
حمید در این جلســه پــس از رد اتهام قتل گفت: 
من و هوشنگ رابطه خوبی داشتیم و آن روز هم برای 
درگیری آنجا نرفته بودم، پس از درگیری من و مادرم 
وسایلش را جمع کردیم و آنجا را ترک کردیم. زمانی 
که ما آنجا بودیم حالش خوب بود و با همســایه ها و 
یکی از دوســتانش صحبت می کرد. وقتی هم که ما 
آنجــا را ترک کردیم حالش خوب بود. ممکن اســت 
پــس از رفتن همه، هوشــنگ تنها شــده و آن موقع 
حالش بد شــده باشــد و زمین خورده باشــد و بر اثر 

خون ریزی مغــزی اتفاق افتاده باشــد، همچنین من 
می دانم که بعد از رفتن ما، یکی از دوســتان هوشنگ 
که با هم اختلاف حساب هم دارند، پیش او رفته است 
و بعید نیست که او این بلا را سر هوشنگ آورده باشد. 
وی در مورد اینکه چرا ناپدری اش در بیمارستان گفته 
اســت حمید این بلا را ســر من آورده نیز گفت: فکر 
می کنم هوشــنگ فکر نمی کرده  کار به اینجا بکشد و 
شاید با تصور اینکه تلافی کند، چنین حرفی زده  است. 
به هرحال آن روز ما با هم درگیری ای داشــتیم که من 

و شاید او هم هیچ وقت انتظار آن را نداشته است. 
حمید، خواننــده رپ، ۲۸ مردادماه، به اتهام قتل 

عمدی پدرخوانده اش بازداشت شد. 

خواننده رپ، باز هم قتل ناپدرى اش را رد کرد

شهریاری، رئیس دادسرای جنایی تهران: از 
این تریبون به خانواده ها اعلام کنم که بیش از 
گذشته نسبت به موارد پیشگیرانه حساس بوده 
و موضوعات پیشگیرانه را رعایت کنند. براساس 

گزارش پزشکی قانونی گرمازدگی و عوارض ناشی 
از آن علت فوت کودک بوده است

کوشــا، وکیل اولیــای دم، به حرف های شــهریاری  �
درباره اینکه والدین باید نســبت به فرزندانشان توجه 
بیشــتری بکنند اعتراض کرد و گفت: شــما باید درباره 
کیفرخواســت اظهارنظر کنید و نباید والدین را مقصر 
جلوه دهید. با اعتراضات کوشا، قاضی کشکولی، وکیل 
اولیای دم را به آرامش دعوت کرد. با آرام شــدن وکیل 
اولیای دم، مادربزرگ بنیتا (مادر پدرش) از جایش بلند 
شد و نســبت به گفته های شــهریاری اعتراض کرد. با 
ناآرام شــدن جو دادگاه، قاضی از مأموران زن خواست 
مادربزرگ بنیتا را به بیرون از ســالن راهنمایی کنند که 

او حاضر به خروج از سالن نشد. 

یکی از نزدیــکان متهم چهــارم درحالی که گریه  �
می کرد، به خبرنگار «شــرق» گفــت: احمد خودش 
بــه اداره پلیــس رفت و خــودش را معرفــی کرد. 
او در هنــگام ســرقت خــودرو در صحنــه حضــور 
نداشــته و هرگز بنیتای هشــت ماهه را ندیده است. 
حــالا نمی دانــم چــه اتفاقی بــرای احمــد خواهد 
افتــاد. او بی گناه اســت و اطلاعی از ســرقت خودرو

 و بنیتا نداشت. 
غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری و محسن  �

افتخاری رئیــس دادگاه کیفری در جلســه محاکمه 
حضور داشتند.
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